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چکیده 
میرزا محمّد حسـن زنوزی خویی، عالم، شـاعر و متکلّم برجسـته از سـادات زنوز اسـت. 
وی سـر منشـأ یکـی از خاندان‌هـای علمـی و از پیشـروان عصـر شـکفتگی فرهنگـی خـوی 
محسـوب می‌شـود. میرزا محمّد حسـن بعد از كسـب علوم مقدماتي از پدر خويش و تحصیل 
در تبریـز، عتبـات و اصفهـان و مشـهد، مقارن با حکومت حسـین قلی خان دنبلی که سـال‌های 
طلایـی علـم و ادب در خـوی بـود، بـه زادگاه خود بازگشـته و از شـخصیتّ‌های علمی مسـلّم 
شـناخته شـده اسـت. وي نویسنده‌ای برجسـته و شـاعری توانا بود و کتاب تاریخی ریاض‌الجّنة 
را کـه یکـی از شـاهکارهای بدیـع و دایرةالمعـارف علمـی بـا نثـر شـاعرانه اسـت، در هشـت 
روضـه، تألیـف کـرده اسـت؛ همچنیـن دیـوان شـعر وی که بـا تخلّص فانی شـناخته می‌شـود 
بـه جهـت احاطـه بـه علوم اسالمی، مباحث فلسـفی، عرفانـی، منطـق و حکمـت از توانمندی 
ادیبانه برخوردار اسـت. این مقاله با بررسـی سـبک این دو اثر شـهير و عالمانه، این پرسـش را 
طرح میک‌ند که نویسـندگی و شـاعری وی چه جایگاهی در این دوره داشـته اسـت و آثار وی 
ماحصـل چه برجسـتگی‌هایی اسـت. می‌توان گفـت که آثار فانـی خویی با تصویرپـردازی نو و 
شـیوه‌ی سـخن تازه و بهره‌گیـری از جلوه‌های تأثیرگـذار در لابلای تحـوّلات اجتماعی، آیینه‌ی 

تمام‌نمـای اوضـاع ادبی ایـران در دوره‌ی قاجار اسـت.

واژه‌های کلیدی: سبک، زنوزی، فانی، ریاض الجنةّ.
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1- مقدّمه 
محمّدحسـن زنـوزی خویی »از سـادات زنوز اسـت کـه هجدهم صفر 1172 ه‍‍.ق در شهرسـتان 
خـوی بـه دنیـا آمـده اسـت و مصـادف بـا دوره‌ی دنبلي‌ها اسـت، ايـن عصر سـال‌های طلایی 
علـم و ادب  و معرفـت در خـوي و در تاریـخ ادبیـّات آذربایجان و به طبع آن در ایران مي‌باشـد. 
دانش‌پـروری دنبلی‌هـا سـبب گردید گروه‌های کثیری از شـاعران، دانشـمندان و نویسـندگان از 
اطراف و اکناف به این شـهر کشـانده شـوند و با رواج شـعر و ادب، تشـکیل محافل و مدارس، 
یـک محیـط فرهنگی پدید آیـد. یکی از خاندان‌هـای تأثیرگذار در ایجاد کانـون دانش و معرفت 
خانـدان میـرزا حسـن زنوزی خویی اسـت. وی تا دو سـالگی در خوی نشـو و نما کـرده و بعد 
از دو سـال بـه همـراه والـد از آنجـا کـوچ فرمـوده، در قصبـة زنـوز وطن کـرده اسـت« )دولت 

آبادی، 1377: 939(.
 میـرزا حسـن در ده یـا دوازده سـالگی در تبریـز زیـر نظـر ملّا محمّـد شـفیع دهخوارقانی، 
تحصیالت مقدّماتـی را فـرا گرفتـه و در هجـده سـالگی به خوی باز گشـته اسـت. او حدود پنج 
سـال نـزد عالم فاضل، میرزا عبدالنبی طسـوجی به فراگیری علومی چون ریاضیـات، فقه و اصول 
پرداخت و سـپس عازم عتبات عالیات گردید و از مجالس درس آقا محمّدباقر بهبهانی و سـیدّعلی 
طباطبائی، اسـتفاده بسـیار نمود و از آنان اجازه نقل حدیث یافت و آنگاه به خوی بازگشـت و پس 
از چنـد سـال اقامـت در خـوی، به مشـهد رفـت و دو سـال از درس میرزا محمّد مهـدی بهره‌مند 
شـد. دیوان اشـعار وی که شـامل 5564 بیت اسـت با عنوان دیوان فانی خویی در سـال 1390 به 
چاپ رسـیده اسـت. غیـر از دیوان، آثـار گران‌بهای زنـوزی عبارتند از: 1. بحر‌العلـوم یادوائرالعلوم  
2. رسـالة ادعیـة بعضـی آفات وبلیاّت  3. زبـدة الاعمال  4. روضة‌الآمـال  5. ریاض مصائب الأبرار  

6. شـرح الاسـتبصار  7. المحفرة فی الفنون المختلفة    8. وسـیلة النجّاة   9. ریاض‌الجنةّ.
ریـاض الجنـّة یکـی از آثـار گران‌بهـای زنـوزی اسـت. »ایـن کتاب دایـرة المعارف بسـیار 
عظیمـی اسـت که گذشـته از فوایـد رجالی، اوضـاع اجتماعی و سیاسـی خـوی در زمان حیات 
مؤلـّف نیز در آن ثبت شـده اسـت« )زنـوزی، 1370: 42ـ43( و اين »کتاب در حـدود 1216ه‍.ق 

ویـا اندکـی پـس از آن به اتمام رسـیده اسـت« )صفـوت، 1376: 189(.
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در عصـر مؤلـّف نویسـندگان نثرهـای تاریخـی، اهمّیتّ ویـژه‌ای بـه آرایـش و زیبایی کلام 
می‌داده‌انـد و گاهـی در ایـن کار افـراط میک‌ردند؛ به طـوری که هدف فراموش می‌شـد؛ امّا زنوزی 
در کلام خـود، بـا پیونـد متعـادل بیـن نظم و نثـر و بـا آرایش کلام خـود به انواع سـجع وجناس، 
موازنه، اشـتقاق، مبالغه، استشـهاد به آیات و تشـبیهات و دیگر صنایع ادبی، توانسـته، به نثر کتاب، 
شـیوایی خاصّـی بدهـد، آنچـه کـه نثـر مؤلـّف را متکلّف کـرده، این اسـت که وی، قسـمت‌های 
اعظـم کتـاب خـود را به زبان عربی نوشـته و400 بیت عربی ذکر کرده اسـت. وی بـه دلیل احاطه 
داشـتن بـه زبـان و ادبیـّات عـرب و هم چنین آگاهی داشـتن از علـوم و فنون مختلـف، خالق آثار 
ارزشـمندی در زمینه‌هـای مختلـف شـده اسـت و چـون خودش طبـع شـعری و قریحه‌ی لطیف 
داشـته، همین امر و اطّلاع از دقایق و رموز شـاعری سـبب شـده اسـت که آثارش از احساسـات، 
عناصـر و جلوه‌هـای شـاعرانه سرشـار گـردد. دیوان شـعرش نیـز گواه بر این اسـت کـه »زنوزی 
خویی به زبان‌های فارسـی، ترکی و عربی شـعر سـروده و »فانی« تخلّص کرده اسـت. مجمــوع 
ابیـات دیـوان او شـامل 253 غـزل و 3 ترجیـع بنـد و یک قصیـده و 91 قطعـه و 53 مثنوی و یک 
مخمّـس و 96 رباعـی اسـت. ایـن دیوان را گنج‌الله نام نهادند« )حسـن‌زاده، 1390: سـی وشـش(.

در ایـن مقالـه سـبک نگارش و سـبک شـعری زنوزی از لحـاظ ادبی و زبانـی و محتوای 
اثـر، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، تـا مشـخّص شـود که زنـوزی خویـی در ایـن کتاب 
تاریخـی و دیوانش، چگونه با اسـتفاده از سـبک خاصّـی، آثار خود را در زمره‌ی شـاهکارهای 

ادبـی قرار داده اسـت. 
از دیـدگاه ادبـی، »نثـر فنـّی اوج تلفیـق زبـان و ادبیـّات فارسـی و زبـان و ادبیـّات عربی و 
معـادل شـعر ملمّـع اسـت که بیتـی یا مصراعـی ازآن فارسـی و نیمـه‌ی دیگر، عربی اسـت. این 
ترکیـب، طبیعـی و حاصـل رویارویی زبان و ادبیـّات این قوم در طی چند قرن بود. نویسـندگان 
نثـر فنـّی با زحمت بسـیار باید از گنجینـه‌ی ادب دو زبـان، بخش‌هایی را برگزیـده و ماهرانه در 

کنـار هـم، در زمینـه‌ی بحث خود تلفیق کننـد« )شمیسـا، 1379: 80(.
نثـر شـاعرانه: »نثـر در اصـل، سـخنی اسـت در مقابل نظـم، به ایـن معنی کـه وزن و  	-
قافیـه نـدارد و آراسـته و مزیـّن نیسـت، امّا میـان نثر و نظم همـواره حالت‌های بینابینی اسـت از 

واکاوی و تحلیل سبک و اندیشه‌ی زنوزی خویی
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جملـه نثـر شـاعرانه و شـعر منثـور... امّا نثـر شـاعرانه poetic prose نثری اسـت که شـبیه به 
شـعر باشـد، مسـجّع اسـت و حتیّ نوعی وزن دارد و در آن صنایع ادبی و تصاویر شـاعرانه دیده 
می‌شـود« )همان: 271(. »نثر شـاعرانه، نثر بخش‌هایی از تاریخ بیهقی و اسـرارالتوّحید اسـت که 
آهنـگ و زیبایـی آن از حـدّ نثر فراتر اسـت« )همـان: 374(. این نثـر در طول تاریخ، به سـه نوع 

بـا ویژگی‌های خاص خود تقسـیم می‌شـود:
نثـر شـاعرانه‌ی سـاده: ابـزار در این نـوع نثر، »سـجع« و »تکـرار«، همراه با احساسـات  	-
لطیف اسـت. از خصوصیاّت این نثر، سـادگی کلمات و جملات، بدون اسـتفاده از کلمات عربی 
و مهجـور اسـت. نمونـه‌ی بارز ایـن نثر در نثر خواجه عبدالله انصاری مشـاهده می‌شـود. مثل: »تو 

را کـه دانـد؟ کـه تـو را تو دانـی، تورا ندانـد کس، تورا، تـو دانی بـس« )انصـاری،1375: 36(.
نثـر شـاعرانه‌ی معتـدل: در ایـن نـوع نثـر، آرایه‌های شـعری ماننـد تشـبیه و کنایه و  	-
اسـتعاره همـراه بـا خیال‌پـردازی اسـت؛ »وچنانسـتی که خیـرات، مردمـان را وداع کردسـتی، و 
افعال سـتوده و اخلاق پسـندیده مدروس گشـته و راه راسـت بسـته و طریق ضلالت گشـاده و 
عـدل ناپیـدا و جـور ظاهـر و علم متـروک و جهل مطلـوب و . . .« )نصرالله منشـی، 1380: 56(.
نثـر شـاعرانه‌ی متکلّـف: در این نثـر، در کابـرد صناعات ادبی بسـیار افراط شـده، تا  	-

جایـی کـه گاهـی از هـدف دور افتـاده اسـت. نثـر »درّة نـادره« از ایـن نوع اسـت. 
   نثـر زنـوزی در ریاض‌الجنـّة، در برخـی از بخش‌ها که صرفاً از سـجع و تکرار، بهره برده 
از نوع نثر شـاعرانه‌ی سـاده و در مواردی که توصیف‌های شـاعرانه دارد، از نوع نثر شـاعرانه‌ی 
معتـدل و در مـوارد کمی از نوع شـاعرانه‌ی متکلّف اسـت. نيز »سـیری در شـعر فانـی خویی و 
تتبعّ در قالب‌های لفظی و معنوی و مفاهیم و اوزان و قوافی آن، تأثیر شـاعر را از اشـعار و نبوغ 
عارفانـه شـعرای بزرگـی چون خاقانی شـروانی، عطّار نیشـابوری، سـنایی غزنـوی، جلال‌الدّین 
محمّد بلخی، حافظ شـیرازی و فخرالدّین عراقی به وضوح نشـان می‌دهد« )حسـن‌زاده، 1390: 
پنجـاه – چهـل و نـه( »تأثیر فانی خویی از مولانا، به‌خصوص از غزلیّات شـمس، بسـیار اسـت؛ 
گاهـی معنـی را گرفتـه و از بابـی به باب دیگر بـرده و گاهی لفظ معنی را اخذ کرده و در شـکل 

و صـورت زبانی خود و شـعرش جای داده اسـت« )همـان: پنجاه ویک(.



 55   

2- پیشینه‌ی تحقیق و ضرورت انجام آن  
»در زمينـه‌ی شـناخت و معرّفـي ميـرزا حسـن و آثـارش بايـد از دكتر محمّداميـن رياحي 
در تاريـخ خـوي نـام بـرد« )ریاحـی، 1373: 254(؛ همچنيـن تصحیـح بخشـی از روضه‌هـای 
ریاض‌الجنـّة توسّـط علـی صدرایـی خویـی، علـی رفیعی و نجیبـه هنـرور انجام گردیـده و در 
نهايـت دیـوان فانی را شـهریار حسـن‌زاده تصحیح کرده اسـت؛ امّـا در مورد سبک‌شناسـی آثار 
ايـن عالـم اديب، پژوهش مسـتقلّی انجام نگردیده اسـت. در واقع از طریق سبک‌شناسـی اسـت 

کـه می‌تـوان بـه مهـارت سـخنوری و اندیشـه‌ها و عقاید شـاعر و نویسـنده پـی برد. 

3- بحث و بررسي 

3-1- ویژگی‌های سبکی نثر و نظم زنوزی

3-1-1- ویژگی‌های فکری و موضوعی
هنـر فانـی بـه نظـم کشـیدن احساسـات و عواطـف درونی اسـت کـه با دمیـدن شـور عرفانی، 
دنیـای دیگـری را در زاویه‌ی نگاه خود خلق میک‌ند. شـاعر در حکایت‌هایش، نگرشـی تعلیمی 
و روایـی داشـته و هـدف اصلـی وی در آوردن حکایـات، جنبه‌های حکمـی، عرفانی، اجتماعی 
و اخلاقـی بـوده اسـت. غیـر از غزل‌هـای عرفانـی، در دیوان فانی یـازده حکایت بـا بن‌مایه‌های 
کهـن، بـه ماننـد حکایـات حدیقه سـنایی، مثنـوی مولانا، بوسـتان سـعدی و کلیله ودمنـه دیده 
می‌شـود. در این حکایات، شـاعر با پرورش متن به صورت عرفان شـهودی به تقویت اندیشـه 
و افـکار خداجویانـه پرداختـه و ناپایـداری دنیـا و ضعف انسـان و عظمت پـروردگار را با روح 

معنوی متذکّر شـده اسـت. 
با ظهور قاجار و حاکمیتّ دنبلی‌ها در آذربایجان، دوره‌ی هنرنمایی شـاعران و نویسـندگان 
در تاریخ‌نـگاری وتذکره‌نـگاری زنوزی نیز مشـغول تدویـن دایرةالمعارف خود بـود. »از عوامل 
اصلـی رشـد تذکره‌نویسـی در این عصـر، علاقه‌ی مفـرط پادشـاهان قاجار به‌ویژه فتحعلی‌شـاه 
بـه مسـایل ادبـی و توجّـه به شـعر و ادب و تخلید نام خویش بـه عنوان حامی بلامنـازع ادبیاّت 
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بـود« )قاجـار،1380: 32(. میـرزا حسـن رياض‌الجنـة را، فقط به شـعرا و نویسـندگان اختصاص 
نـداده و شـرح حـال علمـا و عرفـا و پادشـاهان و امرا و وزرا و خوشنویسـان را نیـز ذکر کرده و 
اثـر خـود را در یـک مقدّمه و هشـت روضه و یک خاتمـه، تألیف کرده اسـت. زنوزی در بخش 
وزرا و امـرا، مطالـب تاریخـی ارزنده‌ای از حوادث تاریخی آل برمک و هـارون؛ )ص49ـ34( ابن 
علقمـی قمـی، وزیر مسـتعصم عباّسـی، ابـن العمید القمـی وزیر آل‌بویـه، ابن مقلـه وزیر بزرگ 
بنـی عبـّاس؛ )ص59ـ53 و ص61ـ60( جریـان امـارت ابودلـف؛ )ص68ـ61( زندگی‌نامـه‌ی 
انوشـیروان؛ )82ـ81(. وزارت خواجـه رشـیدالدّین فضـل‌الله همدانـی؛ )ص89ـ86( عطـا ملـک 
جوینـی وشـمس‌الدّین محمّـد جوینـی؛ )ص117ـ94( اسـفرائنی وزیـر سـلطان سـبکتکین؛ 
)ص106ـ105( وزارت فضـل بـن ربیـع، وزیـر هـارون الرّشـید و فضل بن سـهل ذوالرّیاسـتین 
وزیـر مأمون؛ )ص113ـ107( احمد بن حسـن میمنـدی؛ )ص135(  وزارت خواجه نظام الملک 
)ص156ـ139(. متـون مـورد اسـتفاده‌ی مؤلـّف در تدویـن رویدادهـا و تحـوّلات، بیشـتر متون 
عربـی هسـتند و بیشـتر اشـعار عربـی که مؤلـّف به آن‌ها استشـهاد کـرده، از همین متـون عربی 
ذکر شـده اسـت، از جمله: وفیات الأعیان، الأغانی، الأنسـاب، زهر الأدب، المحاسـن و الأضداد 
نهایـة‌الأرب، شـرح نهج البلاغه ابـن ابی‌الحدید، الوافی بالوفیات، شـذرات الذّهـب، یتیمة الدّهر. 
حـوادث و اتفّاقـات عصـر زندگـی مؤلفّ در اندیشـه و فضای فکـری آثار نویسـنده تأثیر 
به‌سـزایی داشـته، در سـاختار و زير بناي فكري نويسـندگان و شـعراي اعصار بعدي كه از ميرزا 
حسـن تبعيـت كرده‌انـد، ايفـاي نقـش كرده‌ اسـت كـه مي‌تـوان از ميرزا عبدالرسـول زنـوزي با 

تخلّـص »فنـاي خوئي« فرزند ميرزا حسـن نـام برد. 

3-1-2- ویژگی‌های زبانی
زنـوزی بـا بهره‌گیـری از مختصّات زیر، واژه‌ها را گاهی به صورت مسـجّع متعـادل وگاهی هم، 

مصنوع به کار برده اسـت؛
الف. مختصّات لغوی
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ـ استعمال لغات یونانی: هیلاج؛ ص 179، س 11.
وین احتشـام و سـلطنت مسـتعار هیچ این تخت و تاج و افسر و دیهیم عاریت
)غ82 ، ب5(

ـ بهره‌گیری از لغات پهلوی: نمود؛ ص 173، س 18.
بعد از این خرقه بود هست چو زناّر عبث بت ترسا بچّه‌ام برده به یغما دل و دین
)غ76، ب 3(
سـماوات و ارض و تـن و جـان شـود شـود عقـل و نفـس و هیولا و جسـم
)غ108، ب 10(

- اسـتفاده فراوان از واژه‌هـا و ترکیبات و عبارات عربی، مانند: مأسـور )ریاض‌الجنةّ، ص55، 
س4(، علیـق )ص57،س1(، مسـتعیر)ص60، س19(، جامه‌ی مصبوغ به معصفر )ص45، س7(، 

کامل الرّیاسـة وجلیل المقدار )ص58، س14(، شـیعی صلب و مشـید النطّاق، )ص60، س6(.
مـآب« »الیـه  مرجـع  بـُد  عشـق  یعـود« »الیـه  و  مبـدأ  بـُد  عشـق 
 )غ26، ب6(
وهّـاج چنیـن  بـود  سـراجی  کـه  گفـت نتـوان  آفتـاب  تـو  روی 
 )غ81، ب5(
جمال واحد اندر چشم کثرت‌بین کثیر آمد چو حسن مطلق عشق از مرایا ناگزیر آمد
 )غ 110، ب 1(

- بهره‌گیـری از لغـات ترکـی، ماننـد: قلقچـی )ص57، س15(، طغـار )ص58، س3(، خـان 
)ص89، س7(، یرلیـغ )ص96، س14(، ایلچـی )ص97، س20(، خاتون )ص177، س2(، تمغاج 

)ص178، س2(.
تا چند ای سلطان جان، باشی گدای آب و نان؟  

سنجق به بام لامکان، زین دیر جسمانی بزن
)غ 217، ب6(
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دی شهر ما ویران شده، امــروز آبادان شــده
قند و شکر ارزان شـده، رو جارِ ارزانی بزن
)غ 217، ب7(

- آوردن شـکل قدیمی افعال در نثر؛ مانند: برجسـتن به جای پریدن، »جعفر که این را شـنید 
با کمال اضطراب از جا برجسـت« )ص44،س20(؛

- اسـتفاده از جمع مکسّرهای کم اسـتعمال، مانند: دکاکین )ص83، س13(، فرادیس )ص85، 
س78(، خوانـق )ص92، س13(، براری )ص93، س10(، بروات )ص153، س13(.

شـاه عشـق از سـپاه غـم افـواج می‌فرسـتد بـه سـوی خطّـه دل
 )غ 81، ب 11(
رنـود بـا جمـع  زنـان  ناقـوس  سـحر هنـگام  شـدم  دیـر  در 
)غ 119، ب 9(

 - اسـتفاده فـراوان از جمع‌هـای مکسّـر عربـی، مانند: برسـطوح حیطـان و صحایـف ابواب 
بیوتـات و مـدارس ومرابط به اقلام مختلفه، عقاید متفّقه می‌نوشـتند. )ص57، س10(، در سـلک 

وزرای عظـام واعاظـم فضلای کـرام، انتظام داشـت. )ص60، س13(.
سلاسل بسـت برخی را بر اعناق ریاحین ریخت بعضی را به دامان
)غ 145، ب 9(

ب. رسم الخطّ نثري
- بـه کار بـردن »ی« به جـای »می« در ماضی اسـتمراری، مانند: نکردنـدی )ص57، س13(، 

انداختندی )ص57، س14(؛
- بـه کار بـردن صفـت مؤنثّ برای جمع مکسّـر و موصوف مؤنثّ، به شـیوه‌ی زبـان عربی، 
مانند: قصاید لطیفه )ص53، س8(، روضات سـابقه )ص54، س9(، خزانه عامره )ص54، س3(.

- حـذف کـردن فعـل به قرینـه‌ی لفظـی، ماننـد: »یحیـی به حلیـة فضـل و سـخاوت وبذل 
وسـماحت آراسـته بود و از سـمات اعمال ناشایسـته، پیراسـته« )ص36، س8(، »بهای آن دهی 

کـه اخـت ده تسـت چند اسـت؟ گفـت: ده هـزار درهـم )ص62،س5(.



 59   

- اسـتفاده از موصـوف وصفت مقلـوب، ماننـد: ادنـی ثمنـی )ص44، س20(،  نیکو خدمتی 
)ص51، س7(.

-  اسـتفاده از الـف لام عربی برسـرکلمات فارسـی، مانند: حسـب الفرمـوده )ص46، س9(، 
حسـب الفرمان )ص189، س12(. 

- آوردن افعـال بـه صـورت »وجه وصفی«، مانند: پس من شـکر گـزاری به تقدیم رسـانیده، 
او را بـر آوردن  وجـه مذکور مطّلع سـاختم. )ص37، س1(، از کمال نخـوت روی به دیوارکرده، 

من در پایان صفّه ایسـتاده، سالم کردم. )ص37، س2(. 
- اسـتعمال »نمودن« در قسـمت فعلی افعال مرکّب در معنی مجازی، مانند: »سـلطان ستایش‌ها 

نمود« )ص73، س7(، »اوقاتش را در مطالعة علوم معقول ومنقول صرف نمود« )ص82، س18(.
- اسـتفاده از شـکل لازم فعـل بـه جای شـکل متعـدّی آن، ماننـد: »جثـّه‌اش را بسـوختند« 
)ص46، س18(، »بهـای نفـط وبوریـا کـه در همان سـال جعفر را به آن سـوختند، چهـار درم و 

نیم دانـگ بـود« )46، س21(.
- اسـتفاده از صفـت مبهـم بعد از اسـم، مانند:  قمـاش چندین، فـرش و عطریـّات چندین 

)ص46، س17(.

1-3- ویژگی‌های ادبی
درعصـر قاجـار کـه دوره‌ی طلایـی تذکره‌نویسـی اسـت، میـرزا حسـن زنـوزی بـا وجود 
افراط‌هـا و چاپلوسـی‌های فـراوان تذکره‌نویس‌هـا، میـرزا حسـن زنـوزی خویـی در نظـم و نثر 
خـود در ایـن کار افـراط نکـرده و ماهرانه از صنایع بدیع در هر چه بهتر شـدن آثـارش بهره برده 

اسـت.  بـه طـور کلّـی می‌تـوان مختصّـات ادبی زیـر را برای شـعر و نثر او شـمرد.
الف. صنایع  لفظی بدیع

زنـوزی بـا تبحّـر تمـام، و به گونه‌ای متعادل توانسـته بـا صنایع بدیع زیر، لحن شـعر و نثر 
خـود  آهنگین کند: 

- سـجع مطـرّف: »مـن از اختالل حال، اهـل وعیال بر داشـته، خود را به دارالسّالم رسـانیدم« 
)ص48، س11(.
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زجانش در طلبکاری به هرجانب دویدنک‌و؟ اگـر چه بنـده یاری، به جان مشـتاق دلداری
)غ231، ب 5(

- سـجع متوازن: »بدین وسـایل نسـایج طبع خویش را به مدایح سالطین مطرّا و مطرّز داشـته« 
)ص73، س16(

کـی بـود مقبـولِ او مـردود مـا هر چه او قابل بود مقبول اوست
)غ13، ب14(

  - سجع متوازی: »با انواع امتعه واصناف اقمشه و اطمعه می‌گذاشتند« )ص113، س21-20(.
آن کس که ناید در مکان، از لامکان در هر زمان         

هم در مکان هم در زمان، هم زیر و هم بالاست کیست؟
)غ33، ب4(

- ردّالعجز علی‌الصّدردر نظم 
سماوات و ارض وتن و جان شود شود عقل و نفس و هیولا و جسم
)غ 108، ب 11(
اسـتغفرالله اکنـون  گفتـه  زان  اسـتغفرالله مـی گفتـم از عشـق
 )غ234، ب4(

- اعنـات قرینـه، تضمین المـزدوج، ازدواج: »چندین حصن حصین در ولایت شـام سـاخته 
بـود« )ص85، س1(، »منظـور نظر عنایت ما بیشـتر از پیشـتر گشـتی« )ص96، س15(.
ً جهـارا و  سـرّاً  بـک  الاّ  انظـر  لا  چون ناظر و منظور نظر، جمله تویی تو
)غ11، ب23(

- اشـتقاق: »به سلسلة تهدید سـوار صفت مسـوّر گردانیدند« )ص107، س19(، »گوش روزگار 
را بـه شـنف رقیـّت مشـنفّ سـاختی« )ص107، س18(، »مکتوبی مختوم به خاتـم خلیفه به من 

داد« )ص46، س5(.
نیسـت جز ما سـاجد و مسجود ما گر چه کرد از جان ملک ما را سجود
 )غ12، ب9(
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باید از حال گدایان بود استفسارش وان که مستفسر احوال بود پادشهش
)غ143، ب 6(

   - شـبه اشـتقاق: »رتبة شـعر از شـعری و کار نثر از نثره برگذرانید« )ص101، س12(. »و زبان 
عقـل، ویـل وعویـل را می‌سـرایید« )ص107، س19(، »امیـر مذکـور حامی اهل ایمـان و ماحی 

رسـوم کفر وطغیان بـود و ... « )ص118، س12-11(
مـن نـزارم مـن نـزارم مـن نـزار عاشـقان را زاری از آزار توسـت
)غ131، ب 3(
یافتیـم معبـر  شـرع  از  عاقبـت  عقبه‌هـا دیـدم در آنوادی شـگرف
 )غ178، ب 4(

ب. صنایع معنوی بدیع
- تنسـیق الصّفـات: »او مرد عاقل مهیب عظیم الخلقه کریم شـیعی مذهب بـود« )ص81، 
س16(، »مـرد فاضل کامل عاقل شـاعر در فنّ وزارت شـهم شـجاع کافی بـود« )ص83، س13(.

زرّین کمری سرو قدی سیمبری نیست در انجمنـی نیسـت که از جلـوة قدرت
 )غ35، ب 4(
افتـاده‌ای فـگار  دل  جانـی،  خسـته  بی‌حاصلـی بی‌دلـی،  بی‌نصیبـی، 
)غ240،ب2(

- توصیف: »در چنین مجلسـی سـاقیان سـیم عارض یاقوت لب، شـراب خاصّ مروق بر دسـت 
بلوریـن نهـاده و مطربـان، بلبـل الحان زهره را از افق طارم سـیم گوشـه چادر گرفته، کهکشـان در 
میـان حلقـه کشـیده« )ص102، س15-17(، »غلامـان پریوش با جام‌های زرکش بر اسـبان تازی و 
باد پایان شـامی و حجازی سـوار سـاخت و خرگاه چهل سـری و بارگاه اطلس ششـتری تا ذروة 
آسـمان بر افراشـت« )ص106، س4-5( فانی در مورد مشـاهدات پیامبر)ص( در معراج می‌نویسد:

هـزاران بحـر پـر انـوار می‌دیـد جهانـی دیـد بی‌حـدّ و نهایـت
نـه آغـازش توان دیـدن نه غایت ورای هـر دو عالـم، عالمـی دید
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همه یک نور می دید ار همی دید همـه پـر گوهـر اسـرار می‌دیـد
 )زنوزي خويي، 1390: 283(

    - مراعـات نظیـر: »آنچـه امـروز در تحـت تصرّفـات از املاک واسـباب و نقـود و اجناس و 
دواب و جـواری وعبیـد، نوالـه‌ای از خـوان انعام پادشـاه اسـت« )ص96، س20(.

تـا کـه با آب و هوای آب و خاکی همنشـین
کی شود پیدا تو را از آتش  عشقــی دخــان
 )غ204، ب 6(

- نقّاشـی زبـان یـا تصویرسـازی: کـه به وسـیله‌ی کنایـه با کلمـات، تصویـر معنی را نشـان 
می‌دهنـد؛ شـعر یـا نثـر ادبـی بـا ترفنـد کنایـه، وارد حـوزه‌ی نقّاشـی می‌شـود که هنری اسـت 
دیـداری؛ ماننـد: »در صـدر ایـوان بر مفارش تکیه زده، موی سـر و ریش خود را به مشـک معطّر 
میک‌نـد و ایسـتاده، سالم کـردم« )ص37، س13-14(، »یکی از ایشـان به نیزه زد که سـنان نیزه 
از سـینه‌ی او بیـرون رفتـه، بر پشـت دیگـری که پیش پیـش او می‌رفت، خورده، هـردو به یکبار 

از اسـب در افتادنـد« )ص62، س10( در مـورد معراج می‌نویسـد:
چو احمد از حضیض خاک بر شد جهانـد از جـا بـراق بـرق تک را
کشـیده صفهـا  کرّوبیـان  همـه  بـر آمـد از ملائک شـور و غوغا
بـه یک دم ماند بر جـا نهُ فلک را به شـوقش قدسـیان طیـّار بودند
چـو در هنـگام طوفان مـوج دریا بـر اوج گنبـد افالک بـر شـد
به دورش چون فلک دوّار بودند... ملائـک پر بـه راهش گسـتریده
)زنوزي خويي، 1390: 283ـ282(

       - ایجـاز: »هـر آینـه در دولـت ابـد پیوند من و برادر و فرزند، بسـتدیم و دادیم و برداشـتیم 
و نهادیـم و خوردیم و بردیم« )ص96، س19(

به سـر نـه پـای چـرخ هفتمیـن را برآزین چار و پنج و شش چو ادریس
  )غ 19، ب13(



 63   

- مبالغـه در نثـر: »از هیبت بأس او شـیر عرین تن بـرو به بـازی داده« )ص112، س18(، رتبه‌ی 
شـعر از شـعری و نثر از نثره برگذرانید، اجرام آسـمانی در ازای لطافت طبعش کشـفی حایل و 

سلسـال حیوان از شـرم رشـحات کلکش به کدورت مایل« )ص102، س12(.
ـ اعـداد: »چنـدان کتـب نفیسـه و اوانی مرصّـع و نقود نامعدود و انتعه و اقمشـه بـه ظهور آمد« 
)ص 89، س19(. »آنچـه امـروز در تحـت تصرّف اسـت از املاک و اسـباب و نقـود و اجناس و 

دواب و جـواری و عبیـد، نواله‌ای از خوان انعام پادشـاه اسـت« )ص96، س20(.
سـماوات و ارض و تـن و جـان شـود شـود عقـل و نفـس و هیـولا و جسـم
 )غ108، ب10(
زو ببر ز آمیزش طبع و هوا و جسم و جان گرطمع داری کزین سودا تو را سودی بود
 )غ204 ، ب 5(

- کنایـه: »او را سـر دادم« )ص44، س4(؛ کنایـه از»رهـا کردم، بخشـیدم«، »آنـگاه مجلس از هم 
ریختـه«؛ )ص48، س20(، کنایـه از »پایان یافته.

کجـا رویـم ز کویت که پای بنـد توایم چنین که پای دل ما به بند گیسوی توست
 )غ196، ب3(

پای به بند گیسو بودن: کنایه از گرفتار شدن 
گـر رود زین دامگـه محزون رود میل هسـتی کـرده او را در جوال
)غ115، ب6(

در جوال کردن: کنایه از فریب دادن:
استشـهاد به اشـعار و عبارات فارسـی و عربی در نثر: اشـعار فراوانی از شـاعران مشـهوری 
چـون: معـزّی، ابوبکـر بـن نطـاع، علی بـن جبله، بکـر بـن نطـاع و ... در اثنای مطالـب کتاب 
ذکـر کـرده اسـت؛ ماننـد: »و سـلطان نیز در شـوّال همان سـال در بغـداد در گذشـت و معزّی 

در آن بـاب گفـت، نظم:
رفـت در یکـم بفـردوس بریـن دسـتور پیر

شـاه برنـا از پـی او رفـت در مـاه دگـر
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کـرد ناگـه قهر یـزدان عجز سـلطان آشـکار
 قهـر یزدانـی ببیـن و عجـز سـلطانی نگر

       و یکی از فضلا در مرثیه‌ی خواجه گفت: 
عـزّت فلـم تعـرف الأیـام قیمتها کان الوزیـر نظـام الملـک لؤلـؤة

فردّهـا غیـرة منـه الـی الصّـدف«  نفیسـة صاغها الرّحمن من شرف
)ص179، س5ـ1(

ب منِیّ السّـراج، چـون خادم چراغ را به نزدیـک آن حضرت آورد    حضـرت بـه خادم گفت: قَرِّ
... حضـرت فرمـود: قَـد رَأیتَ الجَواب ...« )ص69، س89( »اسـتاد از و پرسـید که بغداد را چون 

دیـدی؟ صاحب گفت: البغدادُ فی البلادِ کالاسـتاد فیالبالدِ« )ص59، س2-1(. 
 تأثرّ از شـاعران دیگر در شـعر: تتبعّ در قالب‌های لفظی و معنوی و مفاهیم و اوزان وقوافی آن، 
تأثیـر فانـی را از اشـعار و نبوغ عارفانه شـعرای بزرگی چون خاقانی شـروانی، عطّار نیشـابوری، 
سـنایی غزنـوی، جلال‌الدّیـن محمّـد بلخـی، حافـظ شـیرازی و فخر الدّیـن عراقی بـه وضوح 

نشـان می‌دهد.
- اقتبـاس از آیـات قـرآن؛ ماننـد: »و از جملـه رقعـه‌ای که بـه برادر نوشـته مصدر بـه این آیه 
سـاخت کـه »یـا لیَتَ قَومی یعَلمَلـونَ بمِا غَفَرَ لی رَبـّی وَ جَعَلَنی منَِ المُکرَمیـنَ« )ص97، س4(، 
»که از صدمت غضب رشـید سـمت جَعَلنا عالیِهَا سـافلَِها پذیرفته بود« )ص48، س5(، »خود را 

در زمـرة الذّیـنَ ینُفقِونَ عهداللهمِِـن بعَدِ میثاقهِِ« داخل گردانـی« )ص172، س18( 
چون »تمنوّا موت«ام از حضرت ندا آمد به جان

نقَل چون نقُل است شیرین زین سرایم زین سرا
)غ17، ب5(  

ارُ الآخَِرَةُ عِنـدَ اّلل خَالصَِةً مِّـن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّـوُاْ المَْوْتَ  اقتبـاس از آیـة »قُـلْ إنِ كَانـَتْ لكَُمُ الـدَّ
إنِ كُنتـُمْ صَادقِيِـنَ« )بقره /94(

بلنـد آسـمان هویـدا شـد ایـن  »کنت کنـزاً« ز چهره پـرده فکند
)غ106، ب9(
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برگرفتـه از حدیـث: »کُنـتُ کنـزاً مخفیـّاً فأحببـتُ أن اعُـرفَ فَخَلقـتُ الخلـقَ لکَِـی اعُـرَفَ« (
.)29 فروزانفـر،1370: 

- پارادوکس
       در نثـر ریاض‌الجنـّة آرایـه‌ی پارادوکـس مشـاهده نشـد؛ ولـی فانی با اسـتفاده از پارادوکس 

جذّابیـّت خاصّی به شـعرش داده اسـت؛ مانند: 
مقابـل در  فتـاده  دیـدم  همـی  بـدان انـوار ظلمت‌هـای هسـتی
 )غ 171، ب 7(
خـاک غم بر فرق شـادی بیختیم شـادی بـی غم چو از غـم یافتیم
)غ 188، ب 5(

-لفّ ونشردر نظم: 
- لفّ و نشرمرتبّ:

فانـی دیدنـد و جـاودان رفتنـد ایـن گلخـن را و آن گلسـتان را
)غ107، 19(

گاهی چو یوسف دل کشان، گاهی چو وامق جان فشان
دل از زلیخا برده ای جان صیــد عــذرا کرده‌ای
 )غ236،ب5(

  - لفّ و نشر مشوّش
بگـذرد ویـن از سـما آن از سـمک اشـک و آهم بی تو ای رشـک ملک
)غ163، ب 1(

فانیا گرچه شب و روز تو در عشق یکی‌است
لیـک از زلف و رخش صبحی و شـامی داری
 )غ249،ب9(

واکاوی و تحلیل سبک و اندیشه‌ی زنوزی خویی



				                            سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش‌های نثر و نظم فارسی    66   

-تلمیح در نظم
- تلمیح اساطیری

با یک دو سـه مار همچو ضحّاک دماونـد چـه  در  هلـه  کـی  تـا 
 )غ162، ب10(

- تلمیح مذهبی:
بـود یک پای شـریفش در رکاب مرتضـی آن جانشـین مصطفـی
کبریـا مقـام  در  دیگـر  پـای  آن ولـی و خـاص درگاه خـدا
)غ18، ب 2-1(

- تلمیح ادبی: 
گهی فرهادوش در عشق شیرین گشت افسانه

 گهی شـیرین صفت زافسـانة پرویز رسوا شد
)غ114، ب 4(

- حسن تعلیل در نظم: 
لذیـذ حـرام  بـود  آری  آری  دانـی از چیسـت می مـدام لذیذ
)غ90، ب1(

- جمع با تقسیم در نظم:
دل بـه دلـدار و جـان بـه جانانـه بگذر از جان و دل که خوش باشد
)غ 238، ب7 (

ج- جلوه‌هاي بياني 
- تشـبیه: تشـبیهاتی که زنوزی در نثر به کار برده، بیشـتر از نوع تشـبیه عقلی به حسـی اسـت، 
ماننـد: صبـح اقبال )ص48، س11(، زیور اسالم )ص34، س 3( ولی در نظـم برای آرایش کلام 

از انواع تشـبیهات اسـتفاده کرده اسـت که بـه مثال‌هایی اشـاره میک‌نیم:
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تشبیه حسّی به حسّی:
وی کـوی تـو بهتریـن منزل‌هـا ای روی تـو شـمع محفـل دل‌ها
 )غ9، ب1(

تشبیه عقلی به عقلی:
ما کجا و دولت وصل تو، کان آمد محال ما کجا و وهم هجران تو؛ کاین آمد غرور
 )غ 168، ب 4(

تشبیه عقلی به حسّی:
با تو ما را نیز باشـد از وجود خود ملال بی تو ما را هر زمان آهنگ صحرای عدم
)غ 168، ب3(

تشبیه مفرد به مرکّب: 
که بحر بی کنارش در میان اسـت بیابانـی اسـت بی پایان ره عشـق
)غ42، ب6(

تشبیه مرکّ به مرکّب:
بی خویش روان شد چون قطره به دریا فانـی زخـودی رسـت و زپنـدار برآمد
  )غ14، ب22(

تشبیه جمع: 
آسـمانیم و  زمیـن  جـان  مـا  جانیـم آسـمان  اختـر  مـا 
 )غ191، ب1(

تشبیه تسویه: 
»که درآن چند چیز را به یک چیز تشبیه میک‌نند« ) همایی،1370: 237(.

زین یک ایمـن وزان امان مطلب نفـس و ابلیـس رهزننـد مبـاش
 )غ29، ب 8(

تشـبیه تفضیل: »آنسـت که نخسـت تشـبیه کنند و پس از فراغت از تشـبیه ، مشـبهّ را به مشببه 
به تفضیـل و ترجیح دهند )همایـی، 1379: 236(.
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لیک دریاهای او آن قطرة مسـتغرق اسـت هردو عالم سربه سر یک قطره از دریای اوست
 )غ 41، ب 5(

تشبیه مشروط:
روی دل سوی اوست چون زنبق مـس قلـب ار طلا شـود جـان را
)غ 157، ب 9(

استعاره در نظم:
- استعاره مکنیهّ:

آشـیانیم عـرش  طایـر  مـا  مـا بلبـل شاخسـار قدسـیم
 )غ191، ب 2(

- استعاره مصرّحه: 
رسته از جان سوی جانان می‌روم من ز گلخن سـوی بستان می روم
 )غ193، ب 1(

د. موسیقی آوا در نظم  و در پاره‌ای موارد در نثر
ـ موسـیقی بیرونـی: موسـیقی بیرونـی همـان اوزان عروضـی اسـت کـه شـاعر می‌توانـد بـا 
بهره‌گیـری ماهرانـه از آن، انسـجام و نظم شـعرش را برجسـته کند. با بررسـی موسـیقی بیرونی 
در دیـوان فانـی مشـخّص شـد کـه فانـی از 11 وزن اسـتفاده کـرده کـه بیشـتر شـامل بحرهای 
هـزج )130بـار(، رمل )91بـار(، خفیف )48بار(، مضـارع )15بار(، مجتث)13بـار(، رجز)12بار(، 
متقـارب )9بـار(، سـریع)5بار(، منسـرح )3بـار(، مقتضـب )1بار( ورباعی اسـت. قسـمتی از این 
بحرهـا، سـالم و بیشـتر مزاحـف هسـتند و بـه صـورت مسـدّس و مثمّـن در 327 وزن آورده 
شـده‌اند. بیشـترین بسـامد اوزان فانی مربوط به هزج و کمترین بسـامد مربوط به بحر مقتضب 

اسـت کـه یک بـار از آن اسـتفاده کرده اسـت. 
ـ موسـیقی کنـاری: موسـیقی کنـاری همـان قافیـه، ردیف اسـت که با بررسـی دیـوان فانی به 

نتایج زير رسـیدیم: 
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 قافیـه: بررسـی غزل‌هـای فانی نشـان می‌دهد که قافیـة مردّف بـا 246 غزل، بالاترین بسـامد و 
قافیة مؤسّسـه با 7 غزل کمترین بسـامد را داراسـت. 

 ردیـف: ردیـف، نقـش به‌سـزایی در موسـیقی کنـاری دارد؛ در غزلیـّات فانـی از مجمـوع 253 
غـزل؛ 151 غـزل در قالب‌هـای مختلـف دارای ردیـف هسـتند کـه بالاتریـن بسـامد مربوط به 
ردیـف فعـل بـا 77 مـورد و کمتریـن بسـامد مربوط به صـوت با یک مـورد اسـت. ردیف‌های 
فعـل 77 ، اسـم 29، ضمیـر 13، طولانـی 12، حـرف7، صفـت 6، قیـد6، صوت 1 مورد اسـت. 
ـ موسـیقی درونـی: موسـیقی درونی عبارت اسـت از مجموعـه هماهنگی‌هایی کـه از رهگذر 
وحـدت و تشـابه و تضـادّ صامت‌هـا و مصوّت‌هـا در یـک شـعر پدیـد می‌آیـد. ویژگي‌هـای 

برجسـته شـعر فانـی در بخش موسـیقی درونـی، عبارتند از: 
ـ تشـطیر: تشـطیر آنسـت که گاهی در دو پـارة مصرع اوّل، سـجع می‌آید، یا فقـط در دو پاره‌ی 
مصـرع دوم، سـجع رعایـت می‌شـود و یـا در همـه‌ی پاره‌هـا سـجعی یک‌سـان می‌آیـد. فانی با 
به کارگیری آرایه‌ی تشـطیر، موسـیقی و آهنگ موزونی به شـعرهایش بخشـیده که باعث شـده 

شـعرش مانند شـعر شاعران کلاسـیک آهنگین شود. 
یک چندهم با عاشقان دردی کش میخانه شو چنـدی صال انگیختـی بـا زاهـدان آمیختـی
)غ225، ب4(
دیوانـه‌ای بیگانـه‌ای ازرسـم وعـادات آمـده پرسـیدی‌ازمن کیستی درعشق من‌چون زیستی
)غ 242، ب8(

    ـ تسـمیط: یکی از ویژگی‌های برجسـته‌ی شـعر فانی تسـمیط اسـت که در موسـیقی درونی 
شـعر، تأثیـر به‌سـزایی دارد. اندوهجـردی در کتابش می‌نویسـد: »هر بیتی به چهار لخت تقسـیم 
می‌شـود، لخت‌هـای سـه گانـه اوّل هـم قافیه آورده می‌شـود و لخـت چهارم به صـورت ترجی 

تـا پایان تکرار می‌شـود« )بهزادی اندوهجـردی، 1373: 54(.
بالی گشایم این زمان، تا خوش بپربم زین جهان

گیرم مکان در لا مکان، من از کجا؟ عقل از کجا؟
)غ 10، ب9(
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اگر چه بنده‌ی یاری، به جان مشتــاق دلــداری
زجانــش در طلبکاری بهر جانب دویــدن کو؟
)غ 231، ب5(

ـ ترصیـع: »او بـه علـوّ همّـت وسـموّ رتبت و لطف گفتار وحسـن کـردار و صـورت خوب و 
سـیرت مر غوب اتصّـاف داشـت« )ص70، س9(.

دیوانـه عاشـقان  هلـه‌ای  میخانـه سـاکنان  هلـه‌ای 
)غ 238، ب 4(

افتاده‌ام افتـاده‌ام ای یاور افتادگان دلداده‌ام دلداده‌ام ای دلبر دلدادگان
)غ214، ب1(

- موازنه: »به زواجر عقل وحواجز شرع ومراسم عرف منزجر ومرتدع نگردد« )ص113، س14(.
فسـون عشق می باید شنیدن فنـون عقل مـی بایـد نهادن
)غ 215، ب7(

وی ساکنان کوی تواز شوق رویت مردگان ای عاشقان روی تو در کوی تو ره بردگان
 )غ221، ب1(

ـ تضمیـن المـزدوج: »و از غایـت جلالـت هرگـز بـه منادمـت و مصاحبـت خلیفـه هـم میل 
ننمـودی« )ص42، س11(.

یاریـار غـار شـد اعـدا عدو وهم را با عقل شد الفت پدید
 )غ227، ب7(

                                 	
براین گردون گردان خودنشانِ آرمیدن کو؟ بـر این دوران دوران خود کدام آثار امنیتّ
)غ231، ب3(

- واج آرایـی: هم‌حروفـی و هم‌صدایی کلمات و واج‌ها، آهنگ و موسـیقی نظم و نثر را دلنشـین 
میک‌نـد. فانـی با به کارگیری این صنعت گوش‌نوازی خاصّی به شـعرهایش بخشـیده اسـت. 
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»شهباز فضای فضل وکمال وشاهین تیز پرواز هوای محبتّ علی)ع( ...« )ص118، س10(
ـ هم‌صدایی: »وزرای عظام واعاظم فضلای کرام، انتظام داشت« )ص60، س13(.

هم طالع و هم مطلع انوار، علی بود زآفاق ولایات و در افلاک نهایات
 )غ 105، ب 2(
اوسـت مطلق موجد و موجود ما مای مایی ما حقیقت اوی اوسـت
)غ 12، ب8(

ـ هم‌حروفی: »مرقوم رقم قلم گردانیده« )ص171، س4-3(.
ً جهـارا و  سـرّاً  بـک  الّ  انظـر  لا  چون ناظر و منظور نظر، جمله تویی تو
)غ 11، ب 23(
زیـن دوا خوردیـم و صحّـت یافتیم دل درد  دوای  دل  درد  بـود 
)غ177، ب3(

ـ تکرار: »نقد چندین وقماش چندین ، فرش و عطریات چندین« )ص 46، س 17(.
زحـال زاهد گمره که گـه گه میدهد پندم بنوشم می گه و بیگه،که درهستی شوم آگه
)غ 175، ب 7(

تو آن جانی که جان بخشی به جان هم جان جان بخشی
به جان جان همان بخشی کزان من مست وحیرانم
) غ 197، ب8(

ر. تجرید در نظم:
       با زارع صد ساله گو از خر و از کاله با جوهریان »فانی« از لعل و گهر برگو  )غ228، ب 11(

که باشـد موقع تکذیـب قایل مگو از بازگشت خویش »فانی« 
)غ 171، 20(

واکاوی و تحلیل سبک و اندیشه‌ی زنوزی خویی
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4- نتیجه‌گیری
بـرای شـناخت یـک ملّت، آشـنایی با نـام مـردان و زنانی که در مسـیر ترقیّ یـا احیانـاً در تنزّل 
آن سـهمی داشـته‌اند و یـادگاری از خـود بـه جای گذاشـته‌اند، بسـیار حائز اهمّیتّ اسـت. یکی 
از خاندان‌هـای پرسـابقه‌ی علمـی و تأثیرگـذار در عرصـه فرهنـگ و ادب عصر دنبلـی، خاندان 
زنـوزی خویی اسـت که به میرزا حسـنی مشـهورند. میرزا محمّد حسـن زنـوزی خویی، فرزند 
عبدالرّسـول، دانشـمند کثیرالاحاطه و متفکّر با قدرت اسـتنتاج بیشـتر، آثار ارزشـمندی به یادگار 
نهـاده اسـت کـه از آن میـان، ریاض‌الجنـّة و دیـوان شـعرش از اهمیـّت فوق‌العـاده برخـوردار 
هسـتند. کتـاب ریاض‌الجنـّة که بـه مثابـه دائرةالمعارفی بزرگ اسـت، دارای یک مقدّمه، هشـت 
روضـه و یـک خاتمـه اسـت کـه هر روضـه، موضوعـی از معـارف بشـری آن روز ایـران را در 
برگرفته اسـت. در این کتاب سـه شـیوه‌ی نثر شـاعرانه سـاده، معتدل و متکلّف دیده می‌شود که 
بـا ویژگی‌هـای زبانـی خاصّ مثل لغـات و ترکیبات عربـی و ترکی و برخی لغات کم اسـتعمال 
و قدیمـی، برجسـتگی بـا شـکوه یافته‌انـد و زنـوزی بـا آمیختگی نظم و نثـر با شـواهد عربی و 
فارسـی، هنـر نویسـندگی خـود را آشـکار سـاخته اسـت، بهره‌گیـری از آیات قرآنـی و آهنگین 
سـاختن کلام نثـری بـا اسـتفاده از انـواع صنایـع لفظـی و معنوی و گاه بـا دمیدن شـور عرفانی، 
زاویـه نـگاه جدیـد در عرصـه تذکره نـگاری دوره‌ی قاجـار خلق کرده اسـت. با بررسـی دیوان 
فانـی نیـز آشـکار می‌شـود کـه زبان شـعری او سـاده، روان و تناسـب قـوی با معانـی و مفاهیم 
دارد. وی با تسـلّط به وزن و قافیه متانت موسـیقی کلام خود را حفظ کرده اسـت. اشـعار فانی 
بالاتریـن بسـامد مربـوط بـه ردیـف را با 151 غـزل از مجمـوع 253 غـزل دارد. در بخش آوایی 
غیـر از موسـیقی بیرونـی و درونی و کناری با اسـتفاده از واج‌آرایـی و هم‌صدایی و هم‌حروفی و 
تکـرار و تسـمیط و ترصیـع به اشـعار خـود آهنگ موزونی داده اسـت و در بخـش ادبی با حفظ 
ویژگی‌هـای هنـری به مرز اشـعار متقدّمان نزدیک شـده و تامـرز تقلید پیش رفته اسـت؛ ولی با 
حفظ سـبک سـخن‌وری خود در برجسـتگی حکمی، پایبندی به شـریعت و تصویرسـازی‌های 

معنـوی و تعبیرهـای تـازه عرفانی، راهـی نو در پیش گرفته اسـت.
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